
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ادله مشروعیت اجتهاد 
 1طیبه حسامپور 

 چکیده

که برای    ایگونهاوتراد یکی از مباحث مرم و چالشاای در عصاار کنونی اساات به   مساالله  
زیادی مطرح شده است. بسیاری از مستشر ین    هایپرسشماهیت و مباحث آن   بسیاری درباره

می خواهند تیشاه به ریشاه انقلاب بزنند این اصال مرم رامورد هجمه    یا مغرضاین و دشامنان که
 ؛ لذا لازم است به این شبرات پاس  داده شود.اندکرده آن مطرح  رار داده و شبراتی پیرامون

از ومله شابرات مطرح شاده این اسات که اوتراد دارای ساابقه ی تاریخی نیسات، بدعت    
مشاروع نیسات که در این نوشاتار به این شابره پاسا  داده شاده اسات و با آوردن ادله ی   و اسات

ثابت شااده که اوتراد از نظر    (، ساایره متشاارعهعقلی  دلایل  مشااروعیت اوتراد )آیات، روایات،
 دارد. مشروعیت شرع،

 فتوا  فقاهت، تقلید، اوتراد،: واژگان کلیدی
  

 
 طلبه سطع چرار )دکتری( وامعةالزهرا 1
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 اجتهاد یلغو  یمعنا
باه معناای انجاام نراایات    اوترااد در لغات مشاااتق از مااده "ت ه د "باه ضااام "ت" یاا فتع "ت"

 کوششدر به دست آوردن امری است.
 :سدینوراغب اصفرانی می

الجُ الجَ   الطاا اة وتحمال  و الاوترااد أخاذ النفس بباذل  ...و المشاااقاة  الطاا اة  د:را راد و 
 ....المشقة

کارگرفتن نفس به  اوتراد،تی اسات و ورد و ورد به معنای طا ت و توان و مشاقّت و ساخ  
 (208اصفرانی، راغب) سختی.طا ت و تحمل مشقّت و  بذل است با

 :سدینوابن منظور می
و از ابن عرفاه نقال ت  و وراد باه معناای طاا ات و توان اسااا   وراد  الطاا اة؛راد  راد و الجُ الجَ 

 :کندمی

باه معناای توان و   وُراد ه؛یا راد المباالغاه و النراام الوساااج و الطاا اة و الجَ یالجراد بضااام الج
الاوتراد و التجاهد   ساااد:ینوگاه میآن و  ت اسااات.یرد به معنای مبالغه و نرااسااات و وَ طا ت

الاوترااد هو   و  و تجااهاد باه معناای باذل طاا ات و توان اسااات.  ترااداو الوساااج و المجرود؛باذل
 (133- 135،  3منظور، )ابن. مصدر باب افتعال از ورد است اوتراد من الجرد؛ افتعال

 یاصطلاح یمعنا
برای اوتراد تعاریف مختلفی بیان شااده که البته اختلاف در الفاظ تعاریف اوتراد صاادمه  

اختلاف در تبیین مفروم اصااطلاحی اوتراد به علت اختلاف در  چون    نمی زند ای به اصاال آن
 حقیقت و ماهیت آن نیست.

 :نویسدمیمحقق حلی در کتاب "معارت" تحت عنوان حقیقت اوتراد 
اوترااد در عرف فقرا عبارت اسااات از کوشاااش برای اساااتخرات احکام شااارعی. بنابراین  

 (253،محقق حلی ) .شودمیاستخرات احکام از ادله ی شرعی اوتراد محسوب 
 :کندمیآخوند خراسانی تعریف مناسب را برای اوتراد چنین بیان 

آخوند ) .شاارعی اسااتافتن حجت بر حکم یل و یتوان در تحصاا   یهمهکار بردن اوتراد به
 (463، خراسانی

 :کندف میین تعر ید اوتراد را چنید فی الاوتراد و التقلیکتاب الرأی السدصاحب 
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. فعلی ظاهری اساات  ی  فهیا بر وظیل حجت بر وا ج  یکار بردن توان برای تحصاا اوتراد به
 (9)خویی،

 :اندج نوشتهیات تفر یع روا یدر الرسائل در توض نییامام خم

ن  ی اساات و اوتراد در عصاار ما وز هم  اوتراد ج بر اصااول،یکه تفر نیساات در ا یشااکی ن
اساات و  اصاال   شااودن به شااك شااکسااته نمییقی» که  مثل  ول معصااوم  پس  ساات.ینجیتفر 

ر  ی حکم به اشااباه و نظا  ،جیاساات و تفر   تفریعات  کنند،ن از آن اسااتنبا  مییکه مجترداحکامی
خمینی، ) .ق و فروع از کبراهای کلی اساااتیاساااتنبا  مصااااد  ،جیتفر   بلکه  ؛اسی   مثل  سااات؛ین

2/125) 

 ادله مشروعیت اجتهاد
فرامین خاداوناد،  و انجاامرسااایادن باه کماال متو ف بر انجاام فرامین خاداوناد متعاال اسااات 

ی شناخت فرامین خداوند را بر عرده دارد و متو ف بر شناخت آن فرامین است؛ علم فقه وظیفه
بر همین  و    وده و دیگران موظف باه تقلیاد از او یاا عمال باه احتیاا  هساااتناد؛عمال فقیاه، اوترااد ب

تری مقلد ای مجترد و عده فراوانشاده و عده  ریزیپایه  1که نظام اوتراد و تقلید  باشادمیاسااس 
 .شدند

مشاااروعیات اوترااد ادلاه متعاددی رکرشاااده اسااات و از آنجاا کاه بین اوترااد و تقلیاد   برای
ملازماه اسااات و تقلیاد بادون اوترااد معناا نادارد ادلاه وواز تقلیاد بر مشاااروعیات اوترااد نیز دلالات 

 دارد.

 . دلایل قرآنی1
 الف: آیه نفر

نَفََ  تِ » لاَ  اففِتَرة  ِ ّ  الََوم تمهُمم طترَ تِّ قتَرة  عُوام َِِ  َ ِ    یالد  هُوام فِی اَفَقم کِّ اِ م َِ  َ رَهُمم ِذَِا  ُ  ام قَوم ِِ هِمم تتر
ُ  نَ یحترم لعََلمهُمم   ه در د  یا دساااتاه  یچرا از هر گروه  (122  توباه،) َِ دا کنناد و یا ن پیکوچ نکنناد تاا تفقاّ

 .که آنان حذر کنند باشده دهند میب چون بازگشتند، مردم خود را 
ه و اناذار بعاد از آن، و غااه، دلالات بر وووب نفر  یا ن آیا  ت اناذار را یا دارد، و هادف از نفر را تفقاّ

ساات؛ بلکه تحفّا از وا ج شاادن در  ین  یحذر متحذّر  رار داده اساات. حذر هم تنرا خوف نفسااان

 
  فتوا   شرعي  مسائل در  مجترد چه  آن به  کردن عمل: از است  عبارت  فقري  اصطلاح در و  است  روي دنباله و  پیروي  معناي  به  تقلید - 1

 (۵    ،1 ت  الوسیله، تحریر الله،  روح  خمیني،) دهد. مي
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دا کند،  ید متحذّر، خود را حفا کند؛ خواه از انذار منذر، علم پیانذار آمد با  یهلاکت اسات، و و ت
د تحذّر کرد، و لازمه  یفتوا متضامّن انذار اسات و با  نیدارد، ا  ییفتوا   یریفق  یخواه نکند. پس و ت
 (1/85)خویی، فتوای فقری است.  تیوووب تحذّر، حجّ 

مرحوم آیات اللاه خویی اعتقااد دارد آیاه نفر باه دلالات مطاابقیاه بر وووب حاذر بر مناذرین  
و دلالت التزامیه آن حجیت  ول فقیه و مجترد اسات در حق کسای که حذر بر او  کندمیدلالت  

 ول مفتی بر مسااتفتی تعبدا حجت اساات گر   پس  در هر حال واوب اساات.  واوب اساات و تحذر
 (26خویی ،)چه برای او علم حاصل نشود. 

ن که ؛ به این بیااندکردهاشاااکالی را مطرح    در اینجا و در دلالت آیه، محقق اصااافرانی
مطرح    و ائمه معصاااومین  فقاهت و اوترادی که در صااادر اول در زمان پیامبر اسااالام

؛ چون باشاادمیمتأخر مورد نظر    هایزمانبوده اساات، غیر از فقاهت و اوترادی اساات که در  
سااؤال از معصااومین بوده اساات و در آن زمان اوتراد    صااورتبهفقاهت و اوتراد در صاادر اول 

گرفتند و به  که مساائل اسالامی را فرا می هاآن و( 3/466اصافرانی، )  ت.اسا مصاطلع مد نظر نبوده  
را   مساللهعنی  یگوهای زمان ما را داشاتند نه حکم مجتردان را، مساللهرسااندند، حکم  گران میید

)مکاارم د.  کردنا اظراار نظر برای دیگران نقال می  گوناههی بادون    عینااً گرفتاه و    امبریا از پ
 (8/193شیرازی، 

 :انددادهپاس   گونهاین و امام خمینی مرحوم آ ای خوئی
ماهیت فقاهت و اوتراد به معنی معرفت احکام از روی دلیل، امر واحدی است که حقیقت 

و در این معنی و در زمان حاضااار و صااادر اول یکی اسااات   شاااودنمیآن با تغییر زمان متفاوت 
اختلافی ووود ندارد؛ بلکه تفاوت اوتراد امروز و صاادر اول در صااعوبت و ساارولت اساات؛ چون 
تفقه در صدر اول، به شنیدن حدیث بوده است و متو ف بر علوم و مقدمات مورد نیاز فعلی نبوده  

است، ولی   متأخر، اگر چه نیل به مرتبه اوتراد بر مقدمات زیادی متو ف  هایزماناست. اما در  
مغایرت مفروم اوتراد در امروز  یادعا لذا   .باشادمیاین فرق به معنی متغیر بودن معنی اوتراد ن

 (3/167و خمینی، 1/88)خویی،و صدر اول هم ووری ندارد. 
 :اندگفتهپاس   گونهاینبرخی دیگر نیز 

عی دارد بدین معنا که شاکّی نیسات که علم فقه با وساعتی که ید، مفروم وسا یاوتراد و تقل
آموختند،  می  امبریمساائل را از پ  راحتیبهامروز دارد در آن زمان ووود نداشات، و مسالمانان  

را  یان زمان ما باشااند، ز یگو  مسااللهن حال چنان نبوده که همه بزرگان اساالام در حکم یولی با ا 
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آمد ش مییمساائلی پ  طبعاً رفتند و گر مییا امارت به نقا  دیو    ضااوت  عنوانبه هاآناری از  یبسا 
د، ووود یات  رآن مجیده بودند، ولی در عمومات و اطلا ات آینشاان  امبرین آن را از پیکه ع

اصاول  علمی رد فروع به اصاول و  اصاطلاحبهات، و یات بر وزئیق کلیبا تطب هاآن مسالماً داشات،  
 (8/194)مکارم، . ك نوع اوتراد ساده بوده استین یکردند و ا میرا درك  هاآنبر فروع، احکام 

 و  132)وحیاد بربراانی،  د.  یا ت فتوا دلالات دارد و هم بر وواز تقلیا ه، هم بر حجّ یا ن آیا پس  
ص یافتن   توانبا تووّه به این آیه می  و(  1/91خویی، گفت آنچه مطلوب  رآن کریم اساات، تخصااّ

هماانا تأییادی بر نظاام اوترااد و   و این  هاساااتآنای در علوم دینی و پیروی کردن دیگران از عدّه
 .تقلید است

 سؤالب: آیه  
لَوُونَ » ِ  ِنِم کُتماُمم لا تَعم کم لَ الذِّ نم

َ
ئَلوُا أ  (7 انبیا،)  اَسم

 .دانیدنمی( اگر دانندمییعنی: پس سؤال کنید از اهل رکر )کسانی که 
گاهیکه در موضاوع  یافراد  یه، وووب ساؤال را برا یآ داند، و ساؤال یندارند، واوب م  ی، آ

ن، لغو اسات و یباشاد؛ و گر نه، ا   ین که خود پرساش، مقصاود اصالیهم مقدّمه عمل اسات، نه ا 
د  ی ر به تقلید به عالم مراوعه کند که از او تعبیکه واهل با  شودمیه استفاده  یندارد. پس، از آ  یاثر 

.  شااود میت دارد و اگر حجّت نباشااد، سااؤال از او لغو یعالم بر واهل، حجّ   ی، و فتوا شااودمی
کننده علم حاصاال شااود و   سااؤالو از آنجائی که آیه اطلاق دارد، وائی که برای    (1/89)خویی،

 .گیردمیرا فرا وائی که علم حاصل نشود، هر دو 

د و بعد بر  یدا کنید تا علم پیبپرسا  شاودمیه اساتفاده  ین اساتدلال، اشاکال شاده که از آیبه ا 
 .د نداردیبه تقل ین ربطید و ا یطبق علم، عمل کن

 :انددادهوواب 
برای این که منظور از این گونه    این ادعای بسیار بعیدی است و با اطلاق آیه سازگار نیست.

، تعیین وظیفه مکلّف اسات در و تی که علم برایش حاصال نشاده باشاد؛ یعنی، مکلف هاخطاب
 و مساااتفااد (4/345)میرزای  می،  ساااؤال کردن اسااات اشوظیفاه،  داندنمی در و تی که حکم را 

انچاه مراوعاه باه  دا کردن، چنا یا علم پ یعمال اسااات، ناه برا  یاز مراوعاه وااهال باه عاالم برا  یعرف
پس معنی ( 1/89)خویی، .عمل اسات، نه آن که عالم به طبابت بشود و بعد عمل کند  یب برا یطب

کن؛ تاا طبق گفتاار او عمال کنی. بناابراین،    ساااؤال، از عاالم دانینمیآیاه این اسااات کاه، هرگااه  
 (4/345 می،میرزای )ت. دلالت آیه بر وواز رووع به عالم و نیز حجّیت  ول او تمام اس
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مورد آیه با تووه به صادر آن که اشاکال دیگری که به این اساتدلال وارد شاده این اسات که  
َ  تا  از نبوت اسات، درباره اصاول اعتقادات اسات؛ چنان که  بل از آیه، چنین آمده اسات » ساؤال

   ِ کم لَ الذِّ نترم
َ
ئَلوُا أ ترالاف نوُیِ َِِ مهِمم اَسترترترم ِ  

لمتترا لَبملتَر َ ِلِاّ  مسترترترَ
َ
لَوُونَ أ در    و(  43  نحال،)   ِنِم کُتماُمم لا تَعم

چگونه خداوند افرادی را از بین آنان  :گویندمیحقیقت مقصاود آیه ردّ اساتبعاد کساانی اسات که  
به پیامبری برگزیده است؟ پس آیه در مورد نبوت است و در آن علم و معرفت شر  است و مجرد 

با این آیه بر   توانمین . لذا کندمیود، کفایت نکننده علم حاصل ش  سؤالساؤال بدون اینکه برای  
 (88)خویی،. وووب  بول  ول فقیه از روی تعبد استدلال کرد

اعتقاد بدان  آن  تا به دنبال  اساات  لازمدر مسااائل اعتقادی اگر چه علم    :اندگفتهدر پاساا   
متخصاص   از  ساؤال  از او اتمیسار شاود اما آیه اختصاا  به امور اعتقادی ندارد زیرا بسایاری  

که  سااؤالیمثل   شااودمیبرای عمل کردن، مراوعه به خبره    صاارفاً و   شااودنمیمنتری به اعتقاد 
و اعتقاد و ایمان به نساخه،   ساتبرای علات کردن و عمل به نساخه او  پرسادمیمریض از طبیب  
 (آبان 8)اشرفی،ت. شر  درمان نیس

ه یآ  و اسات. اشاکالبیبنابراین اساتدلال به آیه شاریفه برای اثبات ضارورت اوتراد و تقلید  
ی و احکام عام عقلی اساات، و آن عبارت اساات از وووب یکی از اصااول عقلایفه ارشاااد به  یشاار 

 (12/376طباطبایی،) .رووع واهل در هر فنی به عالم در آن فن

 عقلی و عقلایی دلایل .2
 هالف: سیره عقلائی

،  اند نشاادهآفریده    هدفبیبعد از پذیرفتن مبدأ هسااتی و ارسااال انبیاء و اینکه بندگان خدا  
بندگی اسااات و   يّ که اطاعت از خدا ضاااروری و نافرمانی او مووب خروت از ز   کندمیعقل ا رار 

کیفیت اطاعت احکام الری مبتنی بر علم به احکام اساات و این علم یا از طریق شاانیدن سااخن  
راه اول برای مردم زماان غیبات ممکن  .و یاا باه اوترااد و یاا باا تقلیاد  اسااات  آننظاایر معصاااوم و  

چون امکان ندارد تمام مردم ( 3/17)اصاافرانی،؛  نیساات، راه دوم برای عموم مردم میساار نیساات
معادود  رار داده  ایعادهخاداوناد این اساااتعاداد را در ووود   بلکاه  بتوانناد  ادرت اوترااد پیادا کنناد؛

 کندمیپس عقل حکم  علمی این اساتعداد را شاکوفا کنند    هایمرارتباید با کساب  هاآناسات و 
عالم به دین شااوند و دسااتورات خداوند را از  رآن و روایات اهل بیت اسااتخرات   ایعده  که باید

 پیروی کنند. هاآنکنند و عموم مردم نیز از 



 

 

می
سل

مه 
لنا

فص
 

ن 
ستا

تاب
م /

هار
ه چ

مار
ش

13
95

 

w 52 

مختلفی    هاایاساااتادلالبر وواز تقلیاد    (1/213اطباایی،و طبا  6/388)فااضاااال لنکرانی،علماا  
عقلا بر رووع واهل به عالم و کارشناس    یسیرهو    بنا  هاآن  ترینمحکمو    ترینمرمکه    اندنموده

 (2/420)خمینی،است که از  ضایای فطری و بدیری شمرده شده است. 
که مربو  به معاش  یمر ، بلکه در هر ا یکه در هر حرفه و صانعت  یابدمیدر    فطرتاً انساان و 

گاه، به شخص عالم ااا   ن که خُبره و اهل اطلاع است یا  عنوانبهو معاد است، انسان واهل و ناآ
ل بر آن اسات که آن را امضاا یعت ردّ نشاده، و عدم رد، دلیره، در شار ین سا یکند، و ا یاااا مراوعه م

 (1/83)خویی،. کرده است

.ت  ول مجترد استیره، حجّ ین سیا  یو مقتض 
 

کند که مجترد و فقیه باید نظر خود را بدهد و هم تقلید  پس سایره عقلا هم فتوا را ثابت می
 .را که باید واهل به آن مجترد رووع کند

 قاعدۀ وجوب دفع ضرر احتمالی ب:
اگر اوتراد در شااناخت تکالیف شاارعی واوب نباشااد و تکالیف شاارعی را بدون آن انجام 

ج بودن آن تکلیف ووود دارد و از سااوی دیگر عقل در برابر  دهیم، از سااویی احتمال مخالف وا 
به ما   عقل لذا بیند.  برای پاساااخگویی نمی ایمووّهمسااالولیت الری تکالیف شااارعی هی  عذر  

برای دفج ضااارر احتمالی باید احکام دین را از طریقی به دسااات آوریم تا بتوانیم در    کندمیحکم 
  اردیبرشات  1،15  فقه اصاول دوم ولساه  فقه،  اطلاعات  تبادل )مقاله  .پیشاگاه الری معذور باشایم

که این همان  بول کردن اوتراد و تقلید    باشدمیآن از طریق اخذ از علما دین و اهل فن   و(  92
کناد کاه در چنین شااارایطی اوترااد یاک واواب هر مکلفی این مطلاب را درک میاسااات و عقال  

عذاب( دفج خواهد شد و بدون آن راهی )ضارر احتمالی عقلی اسات؛ چرا که از رهگذر این عمل،  
 .برای دفج این ضرر نیست

 قاعدۀ وجوب مقدمۀ واجب ج:
این اسات اند. مقدمۀ این مسالولیت و انجام تکالیف،  بندگان در برابر تکالیف شارعی مسالول

  . این شاناخت، امر واوبی اسات که عقل نیزخود را بشاناساند وظایف شارعی  که دساتورات الری و
پس اوتراد  شاناخت صاحیع احکام وز از راه اوتراد ممکن نیسات.   وکند.  وووب آن را درک می

.  باشااد میواوب که همان شااناخت صااحیع احکام دین اساات عقلا واوب   یمقدمه  عنوانبه
 )همان(

 د: قاعده عسر و حرج
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تقلیاد باه لزوم عسااار و حرت بلکاه اختلال   اوترااد و برای اثباات ضااارورت  میرزای  می
: نیل به دروه اوتراد عملًا برای همه مردم مقدور نیسااات؛ زیرا  گویدمینظام اساااتدلال کرده و 

و کاارهاای    شاااودمیاگر هماه مردم باه اوترااد روی آورناد، موواب اختلال نظاام زنادگی اوتمااعی 
که عده مستعد   کندمیمی چنین حکم  . لذا عقل آدپاشدمیمورد نیاز مردم مختل و وامعه از هم  

  ،خاصای وظیفه تفقه و اوتراد در دین را به عرده بگیرند و ساایر مردم با تقسایم کارهای اوتماعی 
  ایعدهدیگر امور اوتماعی را به سااامان برسااانند و مسااائل و احکام دینی مورد نیاز خود را از آن 

صااان همان کارها که د  گونههمانبیاموزند؛    اندشاادهکه فقیه و مجترد   ر سااایر امور به متخصااّ
. تاا تماام نیاازهاای زنادگی اوتمااعی تاأمین گردد و از اختلال نظاام و عسااار و حرت  کننادمیرووع  

 (346 /2  می، میرزای). شدید ولوگیری شود
د  ی با  یا(  303فاضاال تونی،)  .افتندیو مشااقّت م  زحمتبهز نباشااد، مردم  ید وایتقلو چنانچه   

شاناس شاوند، و چون همه مکلّف هساتند، و از آن د همه اسالامیبا ایف از همه ساا ط شاود،  یتکل
اساالام را با ووود ناساا  و منسااو ، عام و خا ،    یتوانند تمام دسااتورهایطرف، مردم عوام نم

مق مبیااّ مطلق و  رو ین، حقید، مجماال و  از  بااه  یاا دل  یقاات و مجاااز و...  بفرمنااد، ناااچااارنااد  ل 
 (110 و 62)کاشف الغطاء، .ان به احکام مراوعه کنندشناسان و عارفاسلام

 و این دلیل محکمی بر لزوم اوتراد برای علما و تقلید برای عوام مردم است.

 . سیره متشرعه3
 :دیفرمایم یطوس  یش مرحوم

  چراکه   ؛کند  تقلید  عالم  از که  اساات  زیوا  ندارد،  شیتفت و  بحث  بر   درت که  یعام  شااخص
 آنان  از و  کردند،یم مراوعه  مانیعلما  به  ما،  عصاار  تا  امیر مؤمنان  زمان  از  عه،یشاا  مردم  عامّه

  زی تجو   هم و  دادندیم فتوا   آنان  یبرا   هم  علما  و  دهند، فتوا   عبادات، و احکام  در که  خواسااتندیم
:  د یا بگو یمساااتفت  باه کاه  میدیا نشااان  هم  علماا  از یاحاد  از.  کنناد  عمال شاااانیفتوا   باه  کاه کردنادیم

 (2/730طوسی،) ست.ین زیوا تو یبرا  فتوا  به عمل و استفتا
 :دیفرمایم زین یحلّ  علّامه مرحوم 

علامه )  .اندنکرده  انکار را   اساااتفتا عصااارها  تمام  در  علما و اسااات  زیوا  ن،ید فروع  در  دیتقل
 (247حلی،
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  بر  شاانیبنا  معصاوم  ائمّه و اکرم  امبریپ  اعصاار  در عوام مردم  که اسات  اتیریبد  از  بلکه
 و (421و اصافرانی، 132)وحید بربرانی، طلبد،یم  را   ییا تضاا  نیچن  هم،  ضارورت  و اسات  بوده  دیتقل
 .اندرهیس نیا  دیّ مؤ هم (27/106)حر عاملی، اتیروا 

 . روایات4
 روایات را به چند دسته تقسیم کرد: توانمیدر این زمینه 

س،  ی واعد، دلالت دارند و ابن ادر ج فروع بر اصاول و یهساتند که بر تفر   یاتیدساته اوّل، روا 
شااان یکند که ا ینقل م  کند. هشااام بن سااالم، از امام صااادقیرا در آخر الساارائر نقل م هاآن

 :دیفرمایم
عترَ   ولَ الاصُترترترُ   مُ كترُ  تَر اِ   لترِ َ نترُ   ن اَ   تترترايتر لترَ عترَ   وترترانترّ اِ " اَ كترُ يتر لترَ    تترُ م  ادریاس   61)هامااان،  "  وا عترُ  ِّ فترَ ن  ابان  و 

ق  ی م و شاما فروعات را بر آن  واعد، تطب یکنیان میرا ب یهمانا ما اصاول و  واعد کل (3/575حلی،
 .دیکن

د بن ابو نصااار، از اماام رضاااایگر یت دیا در روا   کناد کاه اماامینقال م  ، احماد بن محماّ
 :دیفرمایم

 (62،حر عاملی). عُ یف ِ اُم  مُ كُ يلَ عَ   َ  ولِ الاصُُ  لقاءُ تا اِ يلَ عَ 
 د.یینما یم و بر شماست که فروعات را بررسیان کنیرا ب یبر ماست که اصول کلّ 

ت اوتراد دلالت دارند؛یا ن دو روا یا  ج بر اصاااول، یتفر   چون(  3/575ابن ادریس،)  ت، بر صاااحاّ
ن یهم بوده، چنانچه در ا   رضاا امام و  وه، در زمان امام صاادقیشا  این  .همان اوتراد اسات

. اد شااده اسااتیعات، در آن زمان، کم بوده و امروز ز ین تفاوت که تفر یعصاار هم ووود دارد، با ا 
 (71/72)خمینی،

بیانگر وووب اوتراد در عصاار ائمه   اسااتاد شاارید مطرری معتقد اساات که این دو روایت
 .دانادمیاوترااد  اوترااد و اساااتنباا  اسااات و وظیفاه فقراای اصاااحااب را    و لزوممعصاااومین  

 (133)مطرری،
ج  ی ن دو خبر بر وواز تفر یمضاامون ا »سااد:  ینوث مییحد این دو    حر عاملی بعد از نقلیشاا 

 (554، عاملی حر). کنددلالت می احکام بر اصول مسموعه و  واعد کلی گرفته شده از ائمه
بر وواز اساتنبا  احکام از اصاول   ،روایت  :گویدمیعلامه مجلسای بعد از نقل هر دو روایت 

 (2/245)مجلسی،  .دارد دلالت
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امبر  یه پیاز ناح  ییهستند که ما را از فتوا دادن بدون علم و بدون راهنما  یدسته دوم، اخبار 
ده، از امام یعب  یاز اب  ع،یبه سااند صااح  ینیکه کل  یتیکنند، مانند روا یم  ینر  و ائمّه معصااوم

 د:یفرمایشان میکند که ا ینقل م با ر
ِ   اَّتراَ    اتَ   اَ تَ » ِ رَ   اترهُ تَ عَ لَ   اللِ    َ تِ   يف د  لا نترُ   لمٍ عِ   یِ  َ ن ِ رَ    َ   ةِ حترَ ال م   ةُ كترَ لاف   .« ِابِ العترَ   ةُ كترَ لاف

 (27/5و حر عاملی،  7/409کلینی،)
مردم فتوا دهد، ملائکه رحمت و   یاز معصااومان برا   ییکه بدون علم و بدون راهنما  یکساا 

 کنند... .یفرشتگان عذاب، او را لعنت م
ز اسات و فتوا هم بدون یباشاد، وا از معصاومان  ییا راهنمایعلم و   یپس اگر فتوا از رو 

 (75)خمینی، .شودنمیاوتراد و تفقّه 
بر ،  اخبار با مفروم بعضی  :نویسدمیتقلید کفایه الاصول  آخوند خراساانی در بحث اوتراد و 

 ( 473)خراسانی،.  بدون علم دلالت دارد  یوواز فتوا دلالت دارد مثل روایاتی که بر ممنوعیت از فتوا 
 آیت الله خویی معتقد است که:

بر وووب پاذیرش   کنادمیباه ملازماه دلالات   کنادمیروایااتی کاه از فتوا دادن بادون علم نری 
 (29)خویی، و سنت فتوا دهد. ا اگر مجترد با استفاده از کتابفتو 

به غیر علم وایز نیسات معنای آن این اسات که فتوا دادن   گوید فتوا میاز آنجایی که روایت   
از روی علم و طریق علمی واایز اسااات و لازماه آن وواز تقلیاد و وواز اخاذ باه فتوای مجتراد و 

 .باشدحجیت فتوای مجترد می
مردم را به اشاخا  )با اسام و رسامشاان(    هساتند که ائمّه معصاوم  یاتیدساته ساوم، روا 

مانند: محمّد بن مسالم،   (108و کاشاف الغطاء،  132و وحید بربرانی، 305فاضال تونی،).  اندارواع داده
و فرزندش محمّد    ین، عمر ی، زرارة بن اعیر اسااد یا بن آدم، ابا بصاا یّ ، زکر عبدالرحمانونس بن  ی

ت،  یا ن واا تنراا باه چناد روا یآناان اسااات. در ا   یت فتااوا یا ن اروااع، حجّ یلازماه ا   ماان و... کاهبن عث
 :میکنیبسنده م
  یز یکنم که چیدا میاز پین  بسااچهگفتم:    د: به امام صاادقیگویم  یب عقر  وفیشاع  -1

 (2/249)مجلسی،   بپرس  یر اسد یفرمود: »از ابا بص   بپرسم؟ امام صادق  یبپرسم از چه کس را 

 :گویدمیشی  عباس  می در "الکنی و الالقاب "
 (1/20) می،  صحت است و عقر وفی هم پسر خواهر اوست.  یدروه  ترینعالیاین خبر در  
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از مساائل دین را انساان نداند    ایمساللهکه هر وا  در این روایت برای عقر وفی روشان اسات  
گاه و عالم به دین بپرساااد؛ فرد موثق و مورد اطمینان را به دسااات  خواهدمی ولی  باید از فردی آ

عام اساات و مشااخص نکرده در چه نوع    سااؤال. گر چه  کندمیبیاورد که از امام کسااب تکلیف  
. بنابراین روایت احکام شارعی اسات  یدرباره  تربیش  مؤمنیک    هایپرساش اما  مساائلی اسات؛

با در نظر گرفتن این که ابو بصیر از اصحاب   ویژهبه  گیردمیاستفتای احکام شرعی را در بر     طعاً 
 روال به آن اعتراف دارند. هایکتاب یهمهاوماع و از فقرای بزرگی است که 

توانم شاما  ید که نمیآیش میپ  یگاه د:یگویم  عفور به امام صاادقی یعبد الله بن اب-2
که  یپرساند، در حالیرا م یند و از من ساؤالاتیآیرا ملا ات کنم و خدمتان برسام. اصاحاب ما م

که وواب  شاودمیمانج تو    یزیفرمود: »چه چ  سات. امام صاادقیپاسا  تمام ساؤالاتْ نزد من ن
ا از او ر   یداشااته و سااخنان  ی؟ او نزد پدرم  در و منزلتیمحمّد بن مساالم بپرساا  زت را ا یهاسااؤال

 (249)مجلسی، .ده استیشن
این روایت شااهد اسات بر اینکه رووع بعضای اصاحاب به بعض دیگر و اساتفتا از آنان امر 

  گونهاینمتعارفی بوده است و اگر اصل استفتا از فقرا روات نداشت و وایز نبود هم ابن ابی یعفور  
اصاااال رووع باه فقراا بااز    و او را از  دادنادنمیاین طور پااسااا     و هم اماام  کردنمی  ساااؤال

 .داشتندمی
دم و گفتم: راهم دور  یرسا   د: خدمت امام رضاایگویب )اهل همدان( میبن مسا   یعل-3

رم؟ امام یبگ   ینم را از چه کسا ید  یاب شاوم. دساتورهایتوانم حضاور شاما شارفیشاه نمیاسات و هم
 (127،14عاملی،)حر   .استین و دنین بر دیکه ام یا بن آدم  میفرمود: »از زکر  رضا

و برایش مسالم اسات که باید معالم دینش را از مجترد و عالم دین    داندمیعلی بن مسایب  
و پاساا  امام نیز در تعیین زکریا بن    علی بن مساایب سااؤال.  پرساادمیبگیرد لذا از تعیین مجترد  

عارف بوده   ابل تووه و مت  ایمساللهدر زمان ائمه هم  رووع به عالم دین  این اسات که  آدم بیانگر  
 است.

 :فرمایندمیبه دنبال نقل این روایت  امام خمینی
بوده و متعاارفی کاه رووع باه علماا برای اصاااحااب یاک امر   شاااودمیاز این روایات دانساااتاه  

امام شاخصای مورد اعتماد را معرفی کنند. علی بن مسایب از آنچه به آن احتیات   اندخواساتهمی
و زکریا هم با آنچه خداوند از فرم کتاب و اخبار   کردمی سااؤالاز امور فرعی از زکریا   کردمیپیدا  

 (2/129)خمینی،  .دادمیاوتراد و نظر به او روزی فرموده بود به علی بن مسیب پاس     اهل بیت با
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و اگر فتوا و نظر این اشاااخا     کندمیرواعات به این اشاااخا  دلالت بر وواز تقلید  لذا ا 
حجت نبود و اگر برای سااائل اخذ تعبدی به نظر این اشااخا  وایز نبود ارواع معنی نداشاات و 

 فقه، خارت درس مفیدی، نور)  .باشدمیو وواز تقلید   هاآندهنده حجیت  ول   نشان،  خود این ارواع
 (تقلید وواز ادله

که مردم را به یک عنوان ارواع داده که منطبق بر برخی اشااخا     روایاتی  دسااته چرارم:  
 .باشدمی

ماانناد روایاات اروااع باه روات احاادیاث مثال روایات اساااحااق بن یعقوب کاه در بخشااای از این 
و از مساااائلی کاه در    نوشااات  باه اماام زماان  اینااماهبن عثماان عمری    محماد  :گویادمیروایات 

عُوا  در وواب نوشاتند:"   حضارت کرد.  ساؤالمشاکل داشات   هاآنورد  م ِِ ا م
ِْثُ الموَاقعَِةُ اَ َوَا

م
ا الح تم

َ
َ  أ

تِ  -ثتَِایهَا ِلََِ ُ َ اةِ حَدِ يفِ  ةُ اللَّم يعَلَ  اَإنِمهُمم حُجم ناَ حُجم
َ
 (27/140)حر عاملی، "كُمم َ  أ

باه راویاان حادیاث ماا رووع   -دانیادنمیرا    هااآنوواب و حکم    -آیادمیدر حوادثی کاه پیش    
 حجت من بر شما هستند و من حجت خدا هستم. هاآنکنید؛ زیرا 

روات احادیث ارواع داده شااده اساات و روات   به  در اینجا ارواع به شااخص معینی نیساات.
 .شودمیاحادیث یک عنوانی است که  ابل انطباق بر اشخا  متعدد 

و مانند آن دلیل بر حجیت فتوا   تتدلال فر ی بین این دساته و دساته  بل نیسا در نحوه اسا 
ووود دارد بر دلالت بر مطلوب و   تریروشانو نظر آن گروه اسات منتری در این روایت یک  رینه  

ساابقه نداشاته اسات.    بلاً و   آیدمییعنی مساائلی که پیش    باشادمیآن کلمه "الحوادث الوا عه "
ووود نداشاته تا بخواهد حکم آن مشاخص باشاد در این موارد باید با اوتراد و   اصالاً این مساائل  

 (تقلید وواز ادله فقه، خارت درس مفیدی، نور) استنبا  حکم آن را بیان کنند.
 .کندمیواضحی بر وواز تقلید و حجیت  ول مفتی دلالت  طوربهپس این روایت 

اند که امر کرده صاراحتبهاز اصاحاب،    یبه بعضا   هساتند که ائمّه  یاتیدساته پنجم: روا 
 به ابان بن تغلب فرمود: امام با ر یتیفتوا دهند. در روا 

لسِم فِی   " مِ جتِردِ الموتَردِ   ا اَ  اتَرإىِِّ یرَسترترترم ِ  اَّترم اترم
َ
نم   تتَرةِ َ  أ

َ
حتِرُّ  أ

ُ
میرزای )"    تِثملتُرَ    عَتِ يشترترترِ   َ ى فِی یُ أ

 (17/315نوری،
انم مثل تو  یعیان شا یمردم فتوا بده. من دوسات دارم که در م  ین و برا ینه بنشا یدر مساجد مد

 نم.یرا بب
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ده ید: »به من خبر رسا یفرمایم  یبه معار بن مسالم نحو   ، امام صاادقیگر یت دیدر روا   
خواسااتم در  ی؟ . معار گفت: بله. البته میدهیو فتوا م  ینینشاا یکه در مسااجد وامج ]کوفه[ م

کند،  ید و از من ساؤال میآیم  ینم و هرگاه مردینشا یشاما ساؤال کنم. من در مساجد مباره آن از  
دهم؛ و اگر بدانم از یچنانچه بدانم که او مخالف شاماسات، طبق مسالک خودش به او پاسا  م

از من  یدهم؛ و اگر کسیده، به او خبر میان شاماسات، آنچه از شاما ]به من[ رسا یعیدوساتان و شا 
کنم و یان میرا ب  یمختلف  یهاهیا مخالفان شاماسات، نظر یم که از دوساتان ساؤال کرد و ندانسات
ن بکن . من هم به کار خود یفرمود: »چن  م. امامینمایمطرح م  هاآن  یگفتار شما را لا به لا

 (27/148،حر عاملی)ادامه دادم. 
 ان و معار را اب :چون ید و رووع به کسانیات، هم دلالت بر وواز افتا دارد و هم تقلین روا یا 

به   در امر امام  یا دهیگر فاینباشاد، د  پرساشاگر حجّتاو بر    یرا اگر فتوا یکند؛ ز یم  تأیید
 (1/93خویی،) .شودمیست و آن لغو ین افتا

 (75)خمینی، .ستیبدون اوتراد، ممکن ن افتایم که یدانیو م
 .عصر معصومین استالبته روایات زیادی ووود دارد که بیانگر وواز اوتراد و ووود آن در 

 نتیجه
اوتراد  و عقل، بر ضارورت   بر این اسااس، تاکنون مشاخص شاد که  رآن، سانّت معصاومین

هر یک به لساااان خا  خود آن را اثبات    و دارنددلالت  و مشاااروعیت آن تقلید در احکام دین  و 
 .چنین موضوعی هرگز  ابل خدشه و انکار نیست مسلماً و  کنندمی

 را  آن  دتوانمین  کسای و  نیسات  غیبت  زمان  مساتحدثات از  و  ظرور  نو  امری  اوتراد  بنابراین
 نماید. تلقی اسلامی فقه انحراف عامل و بدعت
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